
  
  
   در زمان شاپور دوم حمله روميان به ايران

 
  
  
 

 بخش نخست
  
 

   نام ديگر انبار»فيروز شاپور« سخنی درباره 
  

ير که بر بخشهای ناشناخته ای از تاريخ ايران هم ز بدان معروف شده مطالب انبار که شهر مهم تاريخی فيروزشاپور درباره
  :پرتوی روشن می افکند در خور مطالعه است

  
 در آن فيروزشاپورز شاپور در اين جا شاپور دوم معروف به ذوالاکتاف است، و قديمی ترين نوشته ای که اين نام يعنی مراد ا

 امپراتور ژوليان  لهم   تاريخ نگار رومی است که در ح Ammianus Marcellinus  اميانوس مارسلينوسديده شده سفرنامه 
لاکتاف صورت گرفت در سپاره روم بوده و وقايع آن حمله نافرجام را به رشته روم به ايران که در پادشاهی همين شاپور ذوا

  .    )١(تحرير کشيده است 
هر چند علتهای ديگری هم برای آن ذکر . علت اين نام گذاری را بايد در پيروزيهای فراوان و پرآوازه خود شاپور جستجو کرد

  .)٢(کرده اند 
 را بلند وازرگ دست يافت که در جهان آن روز  طولانی سلطنت خود به پيروزيهايی بشاپور دوم از شاهانی بود که در دوران

او در گوشمالی اعراب و قبايل صحراگردی که در زمان طفوليت او ايران را از غرب و جنوب ميدان تاخت و تاز . آوازه ساخت
سخت و قاطع بود و کار او در راندن آنها به و قتل و غارت های خويش ساخته و از ويرانی و تباهکاری فروگذار نکرده بودند 

 استحکامات و موانعی که برای جلوگيری از قتل و غارتهای آنها ايجاد کرده بود با عقل و تدبير همراه بود، آن چنان که پشت
م يا وقتی مدتها پس از وی خسرو انوشروان درصدد ساختن استحکامات و موانعی برای جلوگيری از تجاوز سپاهيان منظم رو
قبايل نامنظم صحرا برآمد بهترين راه را تجديد بنا يا ترميم همان استحکامتی يافت که شاپور پيش از او در آن منطقه ايجاد 

  .کرده بود
  

ده، يکی عنوان ذوالاکتاف بود که آن را عربها از روی مجازاتی که او ناز اين گونه کارهای شاپور چند يادگار در تاريخ ما
 آن مجازات می رسانيد به او داده اند، و ديگری خندق شاپور بود که تا قرنها در دوران اسلامی هم همچنان نام تبهکاران را به

 يا ، و ديگر ده آبادی بود به نام کرخ که جز بغداد شد و محله معروف کرخ بغداد يادگار)٣(و آوازه اش را زنده نگاه داشته بود
و ديگر کاخی بود در کنار پلی که . )۴(مستوفی آن را شاپور دوم ساسانی بنا کرده استکه به قول حمداله . نشانه ای از آن است

بر دجله بسته شده بود و به کاخ شاپور معروف بود و اين همان کاخ است که در دوران عباسی به قصر عيسی بن علی معروف 
  . )۵(گرديد

  
  
  

  حمله روميان به ايران
  

های داخلی محدود نمی شد از پيروزيهای مهم او که آوازه ای جهانی داشت و شايد ولی پيروزيهای شاپور به همين پيشرفت
 هم اثری کلی در نام گذاری انبار به فيروزشاپور داشته در هم شکستن حمله مغرورانه ای بود که ژوليان امپراتور روم با همان

 با روش جنگی دفاعی خود که اميانوس نيروی فراوان و تجيزات کافی از همين منطقه به داخله ايران نمود و شاپور
، آن حمله را در هم شکست و ژوليان )۶(مارسلينوس آن را در آنچه از سفرنامه او نقل خواهد شد روش جنگی ايرانی می نامد

را در همين سرزمين از پای درآورد و جانشين او و سران لشکر روم را برای اين که اجازه ی، بازگشت آنها را به کشور 
  .ن بدهد وادار ساخت تا به دلخواه او قراردادی را امضا کنند که برای روميان جز سرافکندگی چيزی نداشتخودشا

  
ی که خود شاهد ماجرا بوده ماز حسن اتفاق از اين حمله و مراحل مختلف آن در نوشته اميانوس مارسلينوس تاريخ نگار رو

اين را می رساند که آنچه و هم . لادی روشن می سازدين چهارم ممطالبی آمده که هم روش جنگی دفاعی شاپور دوم را در قر
در آن جنگ روی داده درست منطبق با همان روش کلی ايرانيان در جنگ های دفاعی بوده و همان روش است که رستم  

هاد کرد و او نشنيد و سپهسالار ايران هم در دوران يزدگرد در هنگام حمله اعراب به ايران برای مقابله با آنان به يزدگرد پيشن



و چون اين سفرنامه پرتوی نه تنها بر اين جنگها بلکه بر جنبه های ديگری از تاريخ ايران در قرن چهارم . )٧(عاقبتش شنيدی
از اين رو مطالبی از آن که به اين امور ارتباط می يابد، در اين جا نقل . ميلادی می افکند که هنوز به درستی شناخته نشده است

  :ودمی ش
  

  از سفرنامه اميانوس مارسلينوس
ژوليان امپراتور روم با سپاهی بزرگ با کمک وسايل دريافتی و نيروی دريايی و هر آنچه برای يک جنگ سخت ضروری « 

شمن بيفکند به سپاهيانش دستور داخل سورستان شد و برای اينکه رعب و وحشت در دل دبود با طلوع صبح در مسير فرات 
و با وجود پيخ و خم های فراوان رود . مين دشمن پراکنده شوند و هر جا به افراد دشمن برخوردند بر آنها بتازندداد که در سرز

  رسيدند ودورا و پس از دو روز در کنار فرات بالا به محلی به نام . اجاز نداد که جز در کنار نيروی زمينی حرکت کنندبه قايقها
که آنجا هم مانند بيشتر دژهای اين سرزمين فرات آن را احاطه   Anathaعانات به دژ وز که به آرامی سپری شدرپس از چهار 

  Thaluthaثالوثاکرده بود حمله بردند و آنجا را به آتش کشيدند و اسيران آنجا را به دور دستها فرستادند، و پس از اين به دژ 
آنجا از پادگان . وسط رود و دژی بسيار استوار بودرسيدند که در چهارده کيلومتری جنوب شرقی عانات بوده و آن هم در 

به دژ ديگری . خواستيم تسليم شوند ولی آنها پايداری کردند و ما هم چون راهی برای گشودن آن نيافتيم آنجا را رها کرديم
اهيان روم آنجا سپ. رسيديم که آن را هم فرات همچون خط دفاعی در ميان گرفته بود و روز بعد به دژی رسيديم که متروک بود

  Diacira دياسيرارا هم آتش زدند به پيش رانديم و به جايی رسيديم که در آنجا از رود فرات گذشتيم و پس از هفت ميل به شهر
که از سکنه خالی بود ولی پر از غلات و نمک خوب بود و در آنجا معبدی ) اين جا را مترجم موضع شهر هيت می داند( رسيديم

و چون از چشمه قير گذشتيم . و چند زن را هم که آنجا يافيتم کشتيم را آتش  آن شهر.مينی مرتفع بنا شده بودديديم که بر سرز
و پس از اين که دور روز در اين شهر بوديم آنجا را .  رها کرده بودندا رسيديم، ولی مردم آن، آنجا ر)٨(اوزاگاردانابه شهر 

اين جايی که در اين نوشته  . که در آنجا بقايای يک باروی قديمی ديده می شد رسيديم ماسبيراکتهآتش زديم و سپس به قريه 
Macepracta رود فرات به شاخه های متعدد تقسيم می شده و يک شاخه از آن به نام    ناميده شده محلی بوده است که در آنجا

 چراغ دريايی و در آنجا سپاه  دی بود شبيهدر صدر آن رود هم برج بلن.  با نهر الملک به سمت تيسفون می رفته استملکانهر 
در اينجا دشمن به بخشی از سپاه ما حمله برد و رگباری از تير و . ما با کمال احتياط از پلی که در آنجا ساخته شده بود گذشت

 به شهر ژوبين به سوی آن پرتاب کرد ولی سپاهيان کمکی ما آنها را عقب راندند و پراکنده ساختند و پس از اين پيروزی
  .فيروزشاپور رسيديم

  
فيروزشاپور شهری است بزرگ و با مردم بسيار و از هر طرف آب آن را احاطه کرده و پس از آنکه امپراتور سواره از کنار 

نجا را در حصار گرفت و می خواست که مردم آنجا را ترک کنند ولی مردم قبول آذشت و آنجا را شناسايی کرد گباروهای آن 
 بود شخصا مرسيدسرانجام پس از دو روز محاصره و جنگ و مذاکره ی صلح که فرمانده پادگان آنجا که نامش نکردند و س

برای مذاکره با امپراتر با طناب از دژ به زير آمد و پس از مذاکره با امپراتور به دژ برگشت تا پادگان آنجا را به قبول قراری که 
 نفر از آنها تسليم شدند و بقيه با قايق و ٢۵٠٠ سرانجام صلحی بين آنها اتفاق افتاد و و. او با امپراتور گذاشته بود وادار سازد

در دژ آن شهر و در درون باروی آنجا که در جايی مرتفع قرار داشت انبار بزرگی از جنگ افزار  . وسايل آبی آنجا را ترک کردند
  . خود شهر اتش زدند را خواستند برگرفتند و بقيه را باخوابار بود که فاتحان آنچه

  
باروی اين شهر با آجر و قير ساخته شده بود و جمع اين دو ماده با هم سخت ترين و مقاوم ترين ماده های ساختمانی را به 

  .وجود می آورد
  

 ميل به سرزمين حاصلخيز و پر آبی رسيديم که ايرانيان چون می دانستند ما از اين راه می رويم همه سد و ١۴و پس از طی 
    موگاملکاو از آنجا به شهر . بندهای رودخانه را گشوده بودند و آب همه جا را فرا گرفته به شکل مرداب درآورده بود

Mogamalcha  رسيديم که شهری بزرگ و دارای باروهای بلند بود، در آنجا اردو زديم و اردو را هم در حصار قرار داديم که 
  .همه ملتهای مجاور از شجاعت اين سواران در دشتهای باز در هراس اند، ناگهان مورد هجوم سواران پارسی نگردد

  
در روز دوم جسری بر روی رود زده شد و سپاهيان از آن عبور کردند و در محل بهتری اردو زدند و اردوی را با سنگرهای 

 گيری آنجا را که دارای سرانجام با چندين روز جنگ سخت و استفاده از همه نوع وسايل قلعه. دو رو مستحکم ساختند
 همه ساکنان آن را از بزرگ و کوچک ورديم وآبرجهايی با پادگانی نيرومند برفراز مرتفعات و بسيار مستحکم بود به تصرف در

و از آنجا به دژی بسيار مستحکم .  و آن شهر آباد تبديل به خرابه ای شد که بوم در آن نوحه سرايی می کردو زن و مرد کشتيم
که پسر پادشاه با جماعتی از بزرگان و سپاهی بزرگ قصد دفاع از آنجا را داشتند ولی چون سپاه ما را ديدند بازگشتند رسيديم 

 را هم به شکل ساختمانهای رومی ديدم که از یو از آنجا که پيشتر رفتيم به بستانها و کشتزارهای حاصلخيز رسيديم و ساختمان
در همانجا ميدان بزرگ دايره مانند وسيعی بود که از هر طرف محصور بود .  نرسانيدمديدن آن خوشحال شديم و به آن آسيبی 

در بين آنها شيرها و خوکهای وحشی و خرسهای . و در آنجا حيوانات وحشی نگهداری می شد و قصد از آن سرگرمی شاه بود
ر آن ميدان را بگشايند و همه حيوانات آنجا خون آشام و ديگر حيوانات وحشی بزرگ اندام ديده می شد و سواران ما توانستند د

  .را شکار کنند
  



کوخی يا سلوکيه از آنجا دور نيست در اين جا اردو . اين سرزمين بسيار آباد و به صورت صحيح از آن بهره برداری می شود
اه به قصد شناسايی در زديم و با سرعت آنجا را مستحکم ساختيم و دو روز در آنجا استراحت کرديم و امپراتور با مقدمه سپ

  .  آنرا ويران ساخته بودVerus  وروساطراف به گردش پرداختند و در آنجا شهری متروکه يافتند که امپراتور 
 

و چون به پيشرفت خود ادامه داديم در نزديکيهای تيسفون به کاخی رسيديم و چون از آنجا مسافتی طی کرديم، خبر 
بود که يک دسته از نگهبانان مقدمه ی سپاه ما که به آرامی در حرکت بودند به گروهی از ناخوشايندی دريافت کرديم و آن اين 

 و همچنين گله های گاو و سپاهيان ايرانی برخورده بودند که از دروازه های شهر خارج شده و به آنها حمله کرده بودند
ت بودند همه را گرفته و سربريده بودند و اين امر گوسفندی هم که برای آذوقه سپاه در آن سوی رود و در دنباله سپاه در حرک

  .امپراتور را بسيار خشمگين ساخت
  

در اين جا کاخی مرتفع و مستحکم بود که آن را محاصره کرد و امپراتور شخصا . اکنون امپراتور در نزديکی های تيسفون بود
محاصره اين . کمی خطا کرد و گرنه او را کشته بودتيری که از آنجا به سوی او پرتاب شد . برای ديدن باروهای آن رفته بود

سرانجام آنجا گشوده شد و به آتش کشيده شد ولی در اين جا و هر چند . کاخ و غلبه بر آن هم به زودی و به آسانی ميسر نشد
. ر در پيش داردبود که امپراتور دريافت که هم سپاهيانش خسته شده اند و هم تا رسيدن به پيروزی راهی دراز و موانعی بسيا

و دور اردو خود را مستحکم ساخت و برای احتياط . از اين رو در همانجا اردو زد و آذوقه فراوان بين سپاهيان تقسيم کرد
  .بيشتر خندقی ژرف هم دور اردوی خود کند

  
رود شاه يا (و معنی آن پس از اينکه اين جا را ترک کرده و پيشتر رفتيم به آب راهی رسيديم که آن را نهر ملکا می خواندند 

ايرانيها برای اينکه رومی ها نتوانند با کشتيهای خود به دجله برسند مدخل . است ولی در اين آب راه آبی روان نبود) شاهرود
 و نهر پر آب شد و آنها با کشتيهای خود پس از طی مسافتی ولی روميها آن سدها را باز کردند. آب فرات را به آنجا بسته بودند

دجله رسيدند و بی درنگ سپاهيان جسرهايی بر پا کردند که به وسيله آنها از رود دجله گذشته و به آن سوی دجله رسيدند، به 
و در آنجا در دشت گسترده و پر درخت و تاکستانهای فراوان و سروهای بلند اردو .  هم دست يايند)٩(به قصد آنکه به کوخی

در اين کشور عادت .  از نقش پادشاهان در حال شکار حيوانات درندهريبايی بود پزدند و در وسط آن دشت سرسبز کاخ های ز
  .بر اين است که نقش اشخاص را جز در حال جنگ يا شکار به شکل ديگری نمی کشند

  
باز و چون همه چيز به دلخواه امپراتور گذشت دستور داد که برخی از کشتيهايی را که حامل خواربار يا مهمات جنگی بودند از 

 تن از رزمندگان بر آنها سوار شوند و همچنين دستور داد که بخش عمده کشتيها با خود او باشند و آنها را ٨٠٠خالی کنند تا 
  :به سه دسته تقسيم کرد

  دجله بادمامور ساخت که در تاريکی شب از رو) بزرگترين سردارانش( کونت ويکتوريک دسته از آنها را به سرگردگی
  .وردآ و کنار ديگر رود را که در تصرف دشمن بود به تصرف درسرعت عبور کند

اين نقشه جنگی سرداران را در بيم و هراس افکند و همگی کوشيدند تا او را از اين انديشه باز دارند ولی نتوانستند، و طولی 
 تا از نظرها ناپديد و به ساحل و پنج کشتی از آنها با سرعت به راه افتادند. نکشيد که امپراتور دستور حرکت به کشتيها داد

آن چنان سخت که . دشمن نزديک شدند و با هر چه در توان داشتند از جنگ افزارها و آتش اندازها به دشمن حمله کردند
و در اين هنگام امپراتور، خود به ميدان معرکه شتافت و در آنجا با فرياد به جنگجويان . در آتش بسوزندنزديک بود خودشان 

م کرد که از ساحل مقابل اشاره ای از لشکريانش دريافت داشته که در آن سوی رود جای پايی بدست آورده اند، خود اعلا
و همين امر روح تازه ای در رزمندگان دميد و بر تلاش و کوشش . بنابراين کشتی ها با هر چه در توان دارند به پيش برانند

 رگباری از انواع سلاحهای آتيشن خود گرفته بود موفق شدند که در آن سوی خود افزود و با وجود آنکه دشمن آنها را در زير
  .رود جای پايی استوار به دست آورند

  
آنها در صفوف منظم حرکت می کردند و منظر . ايرانی ها اين حمله را با دسته هايی از پياده های زره پوش خود دفع کردند

نيروی ذخيره آنها را . سبهای آنها را هم پوششهای ضخيم چرمی حفاظت می کردا. اندامها و جنگ افزار های آنها چشم گير بود
هم رسته های پياده ای تشکيل می دادند که زره های آنها دارای انحنا و به شکل مستطيل و از چرم به هم تنيده درست شده بود 

 درشت و هيکل.  گويی تپه های متحرکی بودندو پشت سر آنها فيلها در حرکت بودند که. و در عقب آنها با نظام در حرکت بودند
و مردان ما پيش از اين هم اينها را . آنها برای هر کسی که نزديک آنها می شد ترسناک بود يرا که منادی مرگ و هلاک بودند

  .ند و از آنها می ترسيدنددتجربه کرده بو
  

. فتند و جوقه های موسيقی شان همچنان می نواختروميها با کلاهخودهای درخشان خود پيش می ر. دو لشکر به هم آويختند
به محض برخورد دو سپاه صف مقدم به تيراندازی پرداخت و طولی نکشيد که دو لشکربا تمام نيرو به جنگ پرداختند تو گويی 

  .که زمين در زير پای آنان به لرزه درآمده بود
  

آنها را . چنانکه عادت است صلای جنگ از هر طرف برخاست، و طبلها و کوسها روح سلحشوری لشکريان را برمی انگيختند 
با تمام جنگ افزارهاشان از شمشيرها و نيزها به جان دشمنان می انداختند و چون آنها هر قدر پيش تر می رفتند بيشتر از 

از اين رو امپراتور ژوليان خود در بين سپاهيان با تشويق و برانگيختن آنها، انها را . ان در امان می ماندنديخطر تيرهای ايران
  .به پيشرفت حريص تر می ساخت



  
و بدين ترتيب جبهه ايرانيان در هم شکافت آنچنانکه ديگر آنها نتوانستند با همان شدت نخستين بجنگند و سردارانشان هم 

از اين رو به شهرشان که نزديک بود عقب نشينی کردند و سپاهيان . ور نگه دارندنتوانستند روح سلحشوری را در آنها شعله 
آنها هم در آن دشتهای سوزان از طلوع فجر تا . ما آنها را دنبال کردن در حالی که از گزند و آسيب آنها بر کنار نمانده بودند
 و بيکرانس می کردند و فرماندهان گزيده آنها هم پاسی از شب جنگيده بودند و اکنون هم سپاهيان ما آنها را همچنان تعقيب

 با آنها بودند تا دروازه های تيسفون و نزديک بود به شهر وارد شويم ولی منظره هول انگيز فرمانده ويکتور نرسی و سورينا
همين که هول . داشتو فرياد و فغان او که سبب تيری که به کتف او خورده و کتفش را سوزانده بود، سپاهيان را از اين کار باز

و هراس جنگ از دل سپاهيان برطرف شد و بر دشمن پيروزی يافتند در پيرامون سراپرده امپراتور گرد آمدند تا از او به سبب 
امپراتور با عقل و تدبير آن جنگ . شجاعتی که در اين جنگ از خود نشان داده و باعث فيروزی آنها شده بود سپاسگزاری کنند

  . تن٣۵٠٠ تن کشته شده بود ولی از ايرانيان نزديک ٧٠بود آن چنانکه از مجموع لشکريان ما فقط را اداره کرده 
  

*** 
 نادرست شمردند يکی به راژوليان با بزرگان سپاهش برای محاصره تيسفون به کنکاش نشست ولی برخی از آنها اين کار 

از پايتخت بود خود بی درنگ با سپاهی عظيم به حمايت سبب استحکامات آنجا و ديگر به سبب اين که شاپور شاه که خارج 
را درست يافتند که از محاصره آنجا چشم بپوشند  آنجا می شتافت و آنها را ناکام می ساخت و چون بيشتر آنها همين راه

 روستاهای ادگان سبک اسلحه بهپي را مامور کرد که با گروهی از  Arinthanus آرينتانوسامپراتور هم همين را پذيرفت و 
نجاها پاک سازد زيرا بسياری از افراد سپاهيان دشمن آمجاور که محصولات و چهارپايان فراوان داشتند بتازد و دشمن را از 

در آن حوالی می گشتند و بعضی از آنها هم در کمين گاهها جاده های فرعی که کسی جز خودشان آنجاها را نمی شناخت پنهان 
  .شده بودند

  
  
  

  به داخل ايرانگسترش جنگ 
  

ژوليان اشتياق فراوانی به گسترش دامنه فتوحاتش داشت به همين سبب به نصيحت کسانی که او را به متوقف ساختن فتوحات 
او به اين . توصيه می کردند توجهی نکرد و آنها را به کم همتی و عافيت طلبی و اوصافی از اين دست موصوف می ساخت

. ت از چنگ او رها خواهد شدسا عمل کند کشور ايران که اکنون در آستانه سقوط در دست او اباور بود که اگر به نصيحت آنه
  .مدآبنابراين رود را در سمت چپ خود قرار داد و به قصد نفوذ در مناطق داخلی کشور به حرکت در

  
مل می کردند به حرا هم با ارابه ها  قايق ١٢تش زدند و آن آ فروند آنها را ١٢امپراتور دستور داد تا قايقهايش را به استثنای 

امپراتور اين نقشه يعنی آتش زدن قايقها را خيلی زيرکانه می . قصد اينکه شايد در آينده برای زدن پلهای قايقی بدانها نياز باشد
  .هند افتادپنداشت زيرا گمان می کرد با اين تدبير هنگامی که او به داخله کشور حمله ور شود آن قايقها به دست دشمن نخوا

  
آنها در نهان به انتقاد از اين کار و اظهار نگرانی می پراختند و از خود می . سپاهيان از اين نقشه امپراتور به ترس افتادند

و . مدآپرسيدند که اگر کوهستانهای بلند يا سرزمين خشک ايران مانع پيشروی آنها شد و دچار کم آبی شدند چه پيش خواهد 
 ١٢م افتادند که مانع آتش گرفتن همه قايقها شوند ولی آتش چنان با سرعت در آنها در گرفت که جز همان شايد به فکر اين ه
  .فروند سالم نماند

  
بدين سان نيروی دريايی ما از ميان رفت و اکنون اعتماد ژوليان فقط بر سپاهيان مورد اعتماد و همدل خود بود که هيچ دسته 

 به داخل کشور روی کرده بود منحرف نگرديد و چون سپاهيان او هنوز نيرومند بودند از اين روای از آنها از راهی که او رسم 
  .آورد؛ کشوری بارور که از لشکريان او با خيرات و برکات فراوانش به خوبی می توانست پذيرايی کند

  
و با اين . بود ما را نوميد و زبون سازدچون دشمن از اين وضع آگاه شد بر آن شد که با نابود ساختن آنچه بقاء ما به آن بسته 

هدف به آتش تمام کشتزارها که تقريبا به درو رسيده بودند پرداخت و چون بدين سان تمام دشتهای روبروی ما در حال اشتعال 
ر ما  ما هم ممکن نمی شد و ناچار در همانجا ميخکوب شديم و ايرانيها هم با ناسزاهای دردناکی که از دور نثابود پيشرفت

آنها گاهی در همه جا پراکنده می شدند و گاهی همچون بنيانی استوار در برابر ما ظاهر می .  می دادندرميکردند ما را بيشتر آزا
شدند و چنين می نمود که نيروهای کمکی برای آنها رسيده و بدين سبب ما هم همواره در انتظار حمله های بی باکانه و 

  .می برديمطرحهای جسورانه آنها به سر 
  

آنها ديگر نه وسايل لازم را  برای بستن . امپراتور و سپاهيانش از اين وضعی که پيش آمده بود در آتش خشم می سوختند
جسری بر روی رودها و گذشتن از آنها را در اختيار داشتند زيرا قايقها را سوزانده بودند و نه راهی برای متوقف ساختن 

سلاحهای آنها با هر . درخشش سلاحهای آنها چنان می نمود که آنها به ما خيلی نزديک اند. ند دشمن عجيب می يافتنحرکات اي
د آن را ناديده گرفت اين بود که کمکهايی که وو امر ناگوار ديگری که نميش. جزيی از اجزاء بدنشان متناسب و هم آهنگ است



برسد نرسيد زيرا همان عواملی که ذکرشان گذشت مانع  و ديگر فرماندهان برای ما  Arases آراسسبنا بود به فرماندهی 
  . رسيدن آن کمکها شده بود

  
 ميخواستند از همان راه که آمده بودند برگردند امپراتور به ناچار جلسه مشاوره ای از بزرگان تشکيل داد و چون سپاهيانش
وافق بودند زيرا می دانستند که آن کار ممکن امپراتور به شدت با اين فکر مخالفت کرد و بسياری از فرماندهان هم با او م

نيست از آن رو که مزارع سوخته بود و آنچه باقی مانده بود برای آذوقه آن سپاه کافی نبود و بعلاوه به سبب آب شدن برفها 
ر تصميم گرفت با تمام راهها باتلاقی شده و رودها هم در حال طغيان بودند و کناره های آنها را آب رفته بود بنابراين امپراتو

سپاهيان خود به مناطق کوهستانی بروند و منتظر فصل مناسب باشند و به همين قصد عزم سفر کرديم ولی هنوز صبح نشده 
مد و ناچار در يک دره آپس طبلها به نشانه توقف به صدا در. بود که نشانه هايی از نزديک شدن سپاهيان ايران نمودار گرديد

 برخورد با ين صبح روز بعد در برابر خود سپاهيان نيرومند و نيک مسلح شده ايران را ديديم، و پس اوسبز و خرم اردو زديم 
ا ری خود را از دست داده بودند آنجا وآنها در حالی که هر دو سپاه به سبب گرما و آسيب هايی که بر آنها وارد شده بود نير

 و دو روز برای استراحت آنجا مانديم و سپس سفر خود را ادامه    Hucumbraهوکمبراترک کرديم و به دهی رسيديم به نام 
 ميل پيش تر نرفته بوديم که همه گياهان و ٧٠داديم و دو روز بعد باز هم مورد تعرض سپاهيان ايران قرار گرفتيم و هنوز 

هيم و با خود حمل کنيم  دتغلات از سوی ايرانيان به آتش کشيده شد و ما جز آنچه خود توانستيم از زبانه های آتش نجا
  .نصيبی نيافتيم

  
  و در پگاه گروههای بسياری از سپاهيان ايران پديدار شدند Maranx  مَرَنکساين جا را ترک کرديم به اقليمی رسيديم به نام 

  . پادشاه و بسياری از بزرگان هم با آنها بودندر  فرمانده اسوران و دو پسMerenes مرينسکه 
  
  
  

  پايان بخش نخست
  
  

  :برگرفته شده از
  تاريخ و فرهنگ ايران

  دکتر محمد محمدی ملايری
  
  

  :بن مايه ها
  
 بين   رويدادهایAmmianus Marcellinus  سوآميانوس مارسلين در قرن چهارم ميلادی تاريخ نگار رومی انطاکی الاصل )١(

جنگ ايران و روم است در دوران  ميلادی را به رشته تحرير کشيده که از آن جمله رويدادهای ٣٩۶ و ٣٧٠سالهای 
  .در ايران) ٣٧٩ -٣١٩) (ذوالاکتاف( در روم و پادشاهی شاپور دومژوليانامپراتوری 

 از آنجا که خود تربيتی سپاهی داشته و در اين جنگ هم شخصا حضور داشته و رويدادهای آن را از آغاز حمله اين تاريخ نگار
البته چنانکه يک وقايع نگار رومی و در (عقب نشينی زبونانه آنها به روم، چنانکه ديدهپيروزمندانه سپاه روم به ايران تا پايان 

و از اين رو نوشته او در هر حال متضمن اطلاعاتی دست اول درباره پادگانهای . نوشته است) خدمت امپراتور روم می ديده
نهايی که سپاه روم از آنجاها گذشته و از بسياری از پادگا. ايران در کناره های رود فرات و شرق دجله در ايران آن دوران است

 در  فواد جميلو آنچه در اين جا می آيد خلاصه ای از نوشته او است برگرفته از آنچه آقای. آنها هم در اين کتاب ياد شده است
ه در شماره اول و ک» عراق در قرن چهارم ميلادی از روی وصف تاريخ نگار رومی آميانوس مرسلينوس« مقاله ای با عنوان 

سالم تی از آقای ا ميلادی، به چاپ رسانده با حواشی و تعليق١٩۶١مطابق .  ق.  هـ١٣٨١دوم جلد هفدهم مجله سومر به تاريخ 
  :، و با استفاده از مراجعی همچونالالوسی

W. H Land, Babylonian Problems 
 The Middle Euphrate, New York, 1926   به نام    Alois Mosilو کتاب    
وی مطالبی است که از وی ترجمه انگليسی آن نوشته، ر در اين مقاله آورده از فواد جميلاضافه شود که انچه آقای و اين هم 

شده و ترجمه  چاپ  The Middle Euphrate, London, 1923ق پنجم کتاب  ح صورت گرفته و در مل C. D. Youngکه بوسيله 
  .اپ شده استعربی آن هم در مجله سومر چ

  
  : خياط نقل کرده بدين مضمون ابن برد معروف به ابوالفضل عباس صولی از نوشته ی،سابورمانند آنچه ياقوت در سخن ) ٢(

در آن قسمت که مجاور روم است ) سورستان(= شاپور در هنگامی که می گشت تا جايی را برای دژ و دروازه ای سواد 
 و بقهنجا سرزمين همواری يافت که در آنجا قبايلی صحراگرد می زيستند او آن قبايل را به برگزيند به کناره ی فرات آمد، در آ

در اين ميان گله .  شد تا آنجا را ببيند و بر آن نامی بگذاردر کوچانيد و در آنجا شهری استوار بنياد نهاد و سپس سواعقبر
کرد او رو به مرزبان خود نمود و گفت من اين گله آهو را آهويی از نزديک او گذشت که قوچ سالخورده ای از آن نگهبانی می 

يکی از مرزبان زادگان به نام . به فال نيک گرفتم هر کس که اين قوچ را برای من بگيرد او را مرزبان اين شهر خواهم ساخت



وی خود می داشت ولی د و شاپور او را در بند کرده و در ارد که در مرو شاهجان خطايی از او سر زده بوفرخ زاد پسر شيلی
 به فال نيک اسپس مورد عفو قرار گرفته و بند از او برداشته بودند، آن را شکار کرد و شاپور خوشحال شد و اين پيروزی ر

گرفت و به اين مناسبت شهر را فيروز شاپور نام نهاد و آنجا را با ضميمه ساختن زمين های مجاور تا حدود دجله استانی 
 را به مرزبانی آنجا گماشت و آبشخور فرات را هم به آن د آن از هيت و عانات بود تا قُطربُل، و شيلیجداگانه ساخت که ح

را در آنجا مقيم ساخت و هيت و عانات همچنان در ابوابجمعی ) ظاهرا اسورانش(ضميمه ساخت و دو هزار تن از فرماندهانش 
( گردانيد) جزيره فرات( او آن را از انبار جدا ساخت و از توابع جزيرهانبار باقی ماند تا هنگام خلافت معاويه بن ابی سفيان که

  )٩٢٩، ص ٣معجم البلدان ج 
  
  : خندق شاپور را ياقوت  در قرن هفتم هجری چنين توصيف کرده است)٣(

. ت آنهاآن را شاپور ميان سرزمين خود و عربها به وجود آورد برای جلوگيری از شرار. خندق شاپور در صحرای کوفه بود« 
گفته اند که هيت و عانات جزء تسوی انبار بود و هنگامی که انوشيروان به پادشاهی رسيد و شنيد که طوايفی از اعراب در 
بخشهايی از باديه در نزديکی های سواد به غارت می پردازند دستور داد باروهای شهر را که به نام نسر خوانده می شد، و 

بود تا پادگانی برای پاس داری از سرزمين های نزديک به باديه باشد، تعمير کنند، و همچنين اخته سشاپور ذوالاکتاف آن را 
افد حفر کنند و به دريا برسانند و بر اين خندق ديده کدستور داد تا از هيت خندقی که طرف باديه را تا الکاظمه نزديک بصره بش

اخت، تا نگهبانهايی باشند که مردم سواد را از گزند باديه نشينان بانها و برجها پديد آورد و آنها را با پادگانهايی منظم س
جدا ) ظ فيروز شاپور(= مصون دارند و به سبب همين خندق بود که تسوی هيت و همچنين عانات هم از تسوی شاد فيروز

  ۴٧۶ ص ٢ معجم البلدان ج . شدند زيرا عانات هم عبارت از مجموعه روستاهايی بود که ضميمه هيت بود
درباره خندق شاپور و چشمه ها و پادگانهای ...) تاريخ و فرهنگ ايران در دوره انتقال( = در گفتار پنجم جلد اول کتاب حاضر

  .آن که در  زمان شاپور به وجود آمده و در زمان انوشيروان تعمير شده بود، با تفضيل بيشتری سخن  رفته است
  
  ٨ و ٣ دليل خارطة بغداد ص )۴(
  
 ٣٠۵ – ٣٠۴اخ در ماخذ اسلامی بدين گونه ياد شده، بلاذری، فتوح البلدان ص از اين ک)۵(
  
از زبان رستم فرخ زا د سپهسالار دوران يزدگرد آخرين شاه ) گفتار نهم( کتاب ناين روش همان است که در جلد اول اي) ۶(

 داخله ايران نفوذ کرده بودند برود و کار  اعرابی که بهگساسانی خطاب به يزدگرد، هنگامی که به او دستور داد تا خود به جن
 ررا يکسره کند بدين صورت بيان کرد که در آن وضعی که پيش آمده يعنی دشمن به داخله ايران نفوذ کرده به هيچ روی نبايد د

 کوشيد تا جنگ شتاب کرد بلکه بايد با تدبير و تانی گام برداشت و تا آنجا که ممکن است نبرد اصلی را به تاخير انداخت، و
 آماده ساخت و به ميدان فرستاد و پيوسته آن را مدد رسانيد، وده ساخت، و برای اين کار بايد لشکریسمهاجمان را خسته و فر

ر هم شکست يافت لشکر ديگری را جايگزين آن ساخت و به ميدان فرستاد و اگاگر آسيبی به آن رسيد آن را تلافی کرد، و 
 مختلف تکرار کرد تا مهاجمان خسته و فرسوده گردند آنگاه با يک حمله بزرگ و فراگير آنها را پيوسته آن کار را از راههای

 .تار و مار ساخت
  
 . به بعد خواهيد يافت۴٠۴ شرح اين داستان را در جلد اول همين کتاب ص )٧(
  
  .   را به هيت منطبق می داندOzagardena در کتاب خودش   Lane  لين)٨(
  
م شده و در يخی نام سرزمين آباد و گسترده ای در شرق دجله بوده که بعدها به استانها و تسوهای متعدد تقس کوخَی يا جو)٩(

و شايد به همين سبب . ديوانهای رسمی ساسانی هم با همين نامهای جديد خوانده شده و همانها هم ملاک عمل ديوانی بوده اند
ولی در . و قدامه هم از آن خبری نيستيافته و در فهرستهای اين خردادبه آن نام قديم يعنی کوخی يا جوخی در ديوانها راه ن

خی ديگر که سر و کار آنها با ديوان و تقسيمات ديوانی بلکه با عرف و سنت های قديمتر بوده اين نام يبرخی کتابهای تار
 .کار رفتههمچنان تا مدتی به کار می رفته و اين جا قديم ترين جايی است که نام جوخی در آن به 
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